
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 قبھمن شفي: سندهينو
  ٢٠٢۴ فبروری ٢٩

  

 ميزان رأی شماست، نه خود شما
يک موضوع مرکزی اپوزيسيون ايرانی در زمينه انتخابات، از دورانی سرنگونی طلبی دمکراتيک چپ تا دوران 

د صلاحيت نمايندگان يا کانديداھا بوده و ئي براندازی فاشيستی راست، دمکراتيک نبودن انتخابات به دليل روند تأکنونی

اين البته يک نقطه ضعف نظامی سياسی حاکم بر ايران است که توسط مخالفين آن به نحو احسنت مورد بھره . ھست

ات در ساختارھای اقتصادی و حقوقی و سياسی جامعه از ييرتغتوان به تناسب  اما آيا می…. برداری نيز قرار می گيرد

  اتی در ترکيب طبقاتی در مجلس نيز سخن به ميان آورد؟تغيير

***** 

از زمان تشکيل تاکنون تمام انتخابات آن بدون ھيچ . توان بر جمھوری اسلامی خرده گرفت در يک چيز به ھيچ وجه نمی

دانست  نظام به خوبی می.  ھم نتوانست خللی بر اين روند وارد کندحتی جنگ و آشوبھای داخلی. ای برگزار شدند وقفه

که برگزاری انتخابات ھم جزئی از حفظ و تجديد مشروعيت صوری اجتماعی، ھم برقراری نوعی دمکراسی ويژه در 

ی تجديد  ھم مکانيسمی برا- در کنار نماز جمعه ھا و راه پيمائی ھا –چھارچوب نظام در درون طبقه حاکمه و سرانجام 

  .تر خود نظام است ھای اصيل پيوند با پايه

و از ھمان آغاز مخالفان نظام، اپوزيسيون آن، انتخابات آن را فرمايشی ناميدند و به ھمان اندازه که نظام در برگزاری 

ود ناراضی ای که نظام در درون خ و به درجه. ھا مصر بود، به ھمان اندازه ھم اپوزيسيون در ترويج تحريم انتخابات آن

توليد می کرد، به ھمان درجه نيز تحريم انتخابات در اشکالی پوشيده تر از سوی ناراضيان درونی نظام برای کسب 

د ئيکارگيری ابزارھای تحريم و عدم مشارکت در کنار روند تأه و اين دو، يعنی ب. شد و می شود امتياز دنبال می

ھا را از انتخابات در ممالک فرنگ متمايز می  بات در ايرانند که آنھای انتخا صلاحيتھا و شرايط انتخاب شدن، ويژگی

  .کنند

دھد که مضامين مطروحه در  اما صرفنظر از اين ويژگی ھا، تاريخ انتخابات در تمام دوران جمھوری اسلامی نشان می

. گيرند د بحث قرار میانتخابات چندان با مضامينی فرق نمی کند که در ھمان ممالک فرنگ در دوره ھای انتخابات مور

 public-privateفی المثل وقتی در غرب از سازماندھی جامعه با ابتکارات . شکلشان متفاوت است اما مضامين ھمانند

تر از آن وقتی  ترجمه می شود، و مھم» واگذاری امور به مردم«صحبت به ميان می آيد، در جمھوری اسلامی قضيه به 

شوند و سياست به امر مھارت در اداره دولت تقليل  ن فراکسيونھای بورژوازی محو میای بي در غرب تفاوتھای برنامه
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روند و باسوادی و بيسوادی  برنامه و منشور اجتماعی کنار می. شود ًمی يابد، در ايران ھم دقيقا ھمين واقع می

باحثات بر سر جھتگيری سياست نيز به تناسب آن از م. فراکسيونھای رقيب به موضوع مرکزی منازعات بدل می شود

ھای دولت و جامعه به سوی مجادلات بر سر خصوصيات شخصی و فضيلتھائی از قبيل ساده زيستی و مبتلا نبودن به 

 ارزشی در شناخت نظام  و از اين نقطه نظر، تمام دوره ھای انتخاباتی حاوی اطلاعات با. فساد و غيره تنزل می يابد

از جمله ھمين انتخابات جاری . ه حاکمه و جامعه ايران به طور کلی ھستندجمھوری اسلامی به طور اخص و طبق

مجلس شورای اسلامی که تدقيق در منازعات و روند پيشرفت آن بسيار به شناخت موقعيت جمھوری اسلامی و طبقه 

پرسش اساسی ھا يک  با اين حال در ھياھوی ھمه اين. حاکمه و حتی سرمايه داری ايران در لحظه کنونی کمک می کند

. کس خطور نکند شود که به ذھن ھيچ ھم ھست که عادی شدن امر انتخابات به پنھان کردن آن منجر شده و باعث می

بالاخره پس از اين ھمه جار و جنجال و مشاجره و مبارزه انتخاباتی و حتی بزن و بگير و ببند، رابطه طبقه کارگر و 

امعه با نظام مبتنی بر انتخابات چيست؟ مگر نه اينکه مدافعان دمکراسی در ن و محرومين جئيھای پا توده اقشار و لايه

غرب و مردم سالاری دينی در ايران مدعی آنند که با انتخابات بھترين نظام تأمين منافع اکثريت جامعه را متحقق می 

سم انتخابات در يک کنند؟ بسيار خوب، پس اين ضرورت يک بررسی درباره امکاناتی را به ميان می کشد که مکاني

دھد و در اين اکثريت ھم طبقه کارگر بھترين شاخص  دمکراسی يا مردمسالاری دينی در اختيار اکثريت جامعه قرار می

  .ھا را تشکيل می دھد گذارد چرا که از ميان توده محرومان اين طبقه متمايزترين آن ھا را برای قضاوت در اختيار می

  

  ايران: کارگر در پارلمان

از اين ميان آن . تر خواھيم ديد که حق انتخاب از دو سوی مختلف انتخاب کردن و انتخاب شدن تشکيل می شود نيئپا

خواه در مقننه و . تر است چرا که اوست که سھمی در اداره جامعه را بر عھده خواھد گرفت شود مھم کس که انتخاب می

وشن باشد که بين دايره انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان رابطه و البته اين نيز بايد ر. تر در مجريه خواه بسيار وسيع

 سياھان حق رأی نداشتند، به طور مسلم حق انتخاب شدن امريکابه طور مثال وقتی در . ًتقريبا مستقيمی نيز وجود دارد

اب شدن نيز برای مقامی را نيز نداشتند و وقتی آن حق رأی را به دست آوردند، به طور منطقی بايد از حق انتخ

  .برخوردار می شدند

يک موضوع مرکزی اپوزيسيون ايرانی در زمينه انتخابات، از دورانی سرنگونی طلبی دمکراتيک چپ تا دوران 

د صلاحيت نمايندگان يا کانديداھا بوده و ئيکنونی براندازی فاشيستی راست، دمکراتيک نبودن انتخابات به دليل روند تأ

ن آن به نحو احسنت مورد بھره ا سياسی حاکم بر ايران است که توسط مخالفضعف نظاماين البته يک نقطه . ھست

اما اين نظارت استصوابی و محدوديتھای مشابه در عين حال يک خاصيت بسيار مھم ديگر . برداری نيز قرار می گيرد

اسلامی و با ھمين نظارت در ھمين نظام جمھوری : ی را از ديد پنھان می کنندئھا يک پرسش پايھ آن. نيز دارند

ھای حقوقی و سياسی به دليل تعلق به گروھبنديھای   از قبيل محروميت- ديگر ۀاستصوابی و مکانيزمھای محدود کنند

ات در ساختارھای اقتصادی و حقوقی و سياسی جامعه از تغييرتوان به تناسب   آيا می–اجتماعی به رسميت شناخته نشده 

ات در ترکيب طبقاتی، نقش آن تغيير در مجلس نيز سخن به ميان آورد؟ و در اين اتی در ترکيب طبقاتیتغيير

محدوديتھای پيش گفته و نظارت استصوابی چيست؟ به عبارتی ھنگامی که نظام جھوری اسلامی از اقتصاد کوپنی 

ه تقنينی آن به ی ھم در ارگانھای تصميم گيرندتغييردوران جنگ حرکت به سوی بھشت بازار آزاد را شروع کرد آيا 

  .ات چگونه بود؟ ھيچ جريانی در اپوزيسيون به اين نمی پردازدتغييروجود آمد و اگر به وجود آمد، اين 
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صرفنظر از حوزه اختيارات مجلس قانونگذاری و نسبت قدرت آن به بالاترين مقام اجرائی و رھبری نظام، چه در 

 –ای بھتری را برای شناخت گروھبنديھای اجتماعی مختلف ايران و چه در ساير کشورھا، انتخابات مجالس شاخص ھ

گذارند تا فی المثل انتخابات رياست جمھوری که به شکل فشرده ای   در اختيار می–چه در سطح کشوری و چه محلی 

از اين نقطه نظر بررسی ترکيب نمايندگان مجلس در دوره ھای مختلف به احتمال . موضوعات کلان را در بر می گيرد

» مستکبرين«و به نفع » مستضعفين« ھای طبقاتی در درون نظام جمھوری اسلامی به زيان ئیتواند ھم جابجا اد میزي

را به نمايش بگذارد و ھم حتی برخی جوانب توسعه سرمايه داری » کاخ نشينان«و به نفع » کوخ نشينان«يا به زيان 

ًقطعا . کس نيست نگين و اطلاعات آن ھم در اختيار ھمهاين البته کاری خواھد بود س. ھار و وحشی سه دھه اخير را

اما بدون دستيابی به چنين اطلاعاتی و با مراجعه به موازين حقوقی . زمانی محققينی دست به چنين کاری ھم خواھند زد

  . را ديد و نشان دادئیتوان چنين جابجا ھم می

ويب رسيد که شرايط کانديد شدن برای ھمان  قانونی در مجلس شورای اسلامی به تص١٣٨۵ آذر سال ٢٩در روز 

بر اساس اين قانون کسانی صلاحيت کانديد شدن برای مجلس را دارند که در کنار ساير .  می کردتعيينمجلس را 

  .شرايط از قبيل التزام به ولايت فقيه از يک مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی ارشد يا فوق ليسانس نيز برخوردار باشند

 قانون يک معضل در برابر قانونگذاران ظاھر شد و آن ھم فقدان مدرک فوق ليسانس در بسياری از پس از تصويب

نمايندگان . آن مصوبه بخش وسيعی از چنين افرادی را از نماينده شدن محروم می کرد. ھای ميانی حاکميتی بود لايه

گذاشته و به اين ترتيب ديگر نيازی به را ) يا دو دوره؟ مطمئن نيستم(مجلس برای خودشان شرط نمايندگی در يک 

ای از مدارج حوزوی را معادل کارشناسی ارشد قالب کردند و  علمای اعلام ھم البته درجه. مدرک کارشناسی ارشد نبود

  اما ساير کارکنان دستگاه اداری دولت چطور؟. مستثنی شدند

ن افراد دارای مدرک کارشناسی يا ليسانس نيز به ھا اصلاحيه ديگری به قانون اضافه کرد که بر اساس آ مجلس برای آن

مسأله اما اين .  ساله در امور اجرائی می توانستند کانديد نمايندگی مجلس شوند۵شرط برخورداری از يک سابقه کار 

بھشت  د قرار نگرفت و رد شد تا سرانجام رئيس مجلس در اردیئيشد که اصلاحيه مزبور در شورای نگھبان مورد تأ

 تصويب شده بود و تنھا افراد دارای کارشناسی ارشد يا فوق ٨۵ اعلام کرد که قانون ھمانی است که در سال ٩٠سال 

  .توانند برای نمايندگی مجلس کانديد شوند ليسانس می

کارکرد اين قانون چه بود و چه تأثيراتی بر موقعيت مجلس و توازن قوای طبقاتی در درون دستگاه دولتی جمھوری 

دھد که آنچه تحت  می گذاشت؟ يک بررسی ساده نشان می) ه معنای وسيع کلمه و با در برگيری قوه مقننهب(اسلامی 

واقع محروم کردن اکثريت وسيع کارگران و زحمتکشان از انتخاب شدن به  عنوان شرط کارشناسی ارشد تصويب شد در

  .نمايندگی مجلس بود

 نفر متعلق به دھک دوم ٨٣۶٩ نفر متعلق به دھک اول و ١٢٨٢ تعداد ٩٧ ھزار فارغ التحصيل سال ۶٨٨از ميان 

اين رقم برای .  نفر از دو دھک کم درآمد فارغ التحصيل با مدرک کارشناسی يا ليسانس٩۶۵١يعنی در مجموع . بودند

 درصد ٢٠ درصد فارغ التحصيلان از ٠.٠١۴يعنی .  فارغ التحصيل٢٨٠٣٠ن درآمدی برابر بود با ئيچھار دھک پا

با حرکت از ھر دھک به بالا تعداد . ن جامعه بودندئي درصد درآمدی پا۴٠ متعلق به ٠.٠۴ن جامعه بودند و ئيدی پادرآم

.  نفر فارغ التحصيل شدند۶٣٧٣۵ نفر و دھک ششم ۴٣١۵۶در دھک پنجم . اين فارغ التحصيلان نيز افزايش می يابد

 درصد از کل فارغ ٢٠ درصد جامعه، حدود ۶٠ يعنی ن جامعه،ئيبه عبارتی فارغ التحصيلان متعلق به شش دھک پا

و اين تازه مربوط به مدرک کارشناسی است که دستيابی به آن برای فرزندان . التحصيلان دانشگاھی را تشکيل می دھند

  .تر نيز ھست ن راحتئيطبقات با درآمد پا
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دو سال .  ميليون نفر اعلام شد١١ معادل  تعداد افراد دارای مدرک ليسانس يا کارشناسی در ايران٩۵در مھر ماه سال 

در گروه افراد دارای تحصيلات فوق ليسانس و « خبرگزاری مھر اعلام کرده بود که ١٣٩٣پيش از آن، يعنی در سال 

  .» نفر در کشور دارای مدارک تحصيلی ارشد ھستند٩۵۶ ھزار و ٢٠١دکتری حرفه ای، يک ميليون و 

آن مصوبه يعنی اينکه در کنار چند ده ھزار آخوند دارای . تر شده باشد  روشنحال معنای واقعی مصوبه مجلس بايد

ًتحصيلات حوزوی کافی، کلا در حدود يک ميليون و دويست ھزار نفر از شھروندان کشور ھشتاد ميليونی ايران حق 

 به طبقه کارگر و و در ميان اين تعداد، افراد متعلق. انتخاب شدن برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی را دارند

ً درصدی که قطعا از شبکه روابط ٢٠.  درصد آنان را تشکيل می دھند٢٠آل ترين حالت  محرومين جامعه در ايده

حال .  درصد ديگر برخوردار نيستند تا بتوانند در صورت شرکت در اين رقابت شانسی ھم داشته باشند٨٠اجتماعی آن 

ً که ھيچ جريانی در اپوزيسيون درون نظام و بيرون نظام چنين چيزی را اصولا متوجه ابعاد آن قانون شديد؟ و آيا ديديد

  .طرح کند؟ تا چه رسد به اينکه آن را در مرکز مباحثات مربوط به انتخابات قرار دھد

 زد؟ چه اتفاقی واقع تغيير دست به آن ١٣٨۵اما اين پرسش نيز بايد طرح شود که چرا مجلس جمھوری اسلامی در سال 

  بود؟شده 

ای که پس از دوران  واقعه.  سالی است که در آن يک سال از رياست جمھوری احمدی نژاد می گذرد١٣٨۵سال 

تا آن زمان نيازی به . شکوفائی سازندگی و اصلاحات، برشی در ساختار حاکميتی جمھوری اسلامی به حساب می آمد

را و اصلاح طلب طبقه حاکمه تا آن زمان به خوبی جبھه مشترک فراکسيونھای ليبرال و اصولگ. اتی نبودتغييرچنين 

با دوران اصلاحات از قضا مشارکت در انتخاباتھا نيز به طور چشمگيری افزايش يافته . کنترل امور را در دست داشتند

با احمدی نژاد وضع . را بر مصدر امور مختلف بنشاند» مناسب« شد از ميان خود افراد بود و طبقه حاکمه قادر می

ھای نظام به سرعت به سوی کسب مقامات دولتی ھجوم آورده  ن پايهئيھای جديدی از اقشار پا با او لايه.  کرده بوديرتغي

ًھای جا افتاده در دستگاه اداری و حقوقی را به طور جدی به مخاطره می انداختند که عملا به اشرافيتی  و موقعيت لايه

ھا قادر به پيشگيری از اين کار  ھای ميانی دستگاه اجرائی دولت آن يهدر لا. درون جمھوری اسلامی تبديل شده بودند

طرفه اين که خود ( ًنبودند و احمدی نژاد حقيقتا خيل وسيعی از طرفداران خود را در پستھای مختلف به کار گرفت

ی بود که مجلس تنھا سنگر). شان در ھمان اشرافيت پيشين جذب شدند ھمانھا نوکيسه ھا را شکل داده و بسياری

ت رياست حداد عادل آن قانون را گذراند و سپس با حمجلسی که نخست ت. توانست در مقابل آن موج مقاومت کند می

. رياست لاريجانی به بھترين وجھی در اين مصاف عمل کرد و استخوانبندی حاکميتی جمھوری اسلامی را حفظ نمود

  .ای تضمين ھمين گذار از مخاطرات دوران احمدی نژاد بودد آن از سوی شورای نگھبان برئيتصويب آن قانون و تأ

از ناراضيان درون و حاشيه نظام که بگذريم، واقعيت اين است که اپوزيسيون سرنگونی طلب و برانداز با چنين مجلسی 

 ئیژوابه اين دليل خيلی ساده که مبنای ايدئولوژيک آن شرط شايسته سالاری بور. ھيچ مخالفتی ندارد و نخواھد داشت

تمام اعتراض آن اپوزيسيون به جمھوری اسلامی در آن است . است که فلسفه وجودی کل اپوزيسيون را تشکيل می دھد

تمام . که فاسد است و مبتنی بر باندبازی و فاميل بازی و رانت خواری ھای خويشاوندی است و شايسته سالار نيست

آن شرط نه نقض . ومتی از شايستگان تشکيل خواھد دادادعايش ھم اين است که در صورت دستيابی به قدرت حک

آنچه اپوزيسيون به دنبال آن است نه تشکيل نظامی فاقد چنين شرايطی برای . شايستگی، بلکه در جھت تحقق آن است

نخبگان شايسته، بلکه نظامی فاقد محدوديتھای حقوقی و سياسی مبتنی بر اعتقادات مذھبی از نظارت استصوابی تا 

ھمان . نظامی که از نظر حقوقی به ھمگان ھم اجازه انتخاب کردن اعطا کند و ھم اجازه انتخاب شدن. ت مذھبیتعلقا

  اما در غرب اوضاع بر چه روالی است؟. چيزی که در غرب ھست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  المان و انگلستان و امريکا: کارگر در پارلمان

  .ل کنيم شروع کنيم و با انگلستان و فرانسه دنباامريکابررسی مان را از 

توان ديد الی اسم کارگر که فقط دو بار پيش  ای نمايندگان کنونی کنگره ھمه جور اسمی را می در بررسی سابقه حرفه

 نماينده و يک بار ھم در کنار حرفه کسی که ٧ يا مددکار اجتماعی برای social workerيک بار به عنوان . می آيد

  . طبقه بندی شده است و نه مزرعه دارworker صاحب يک مزرعه بادام است و معلوم نيست چرا

 امريکاکنگره «. اما در يک چشم انداز تاريخی ابعاد بيشتری از مشارکت طبقه کارگر در اداره جامعه روشن می شود

 ١١١١۶( نفر در مجلس نمايندگان کنگره ١٢۴٣٠ تاکنون ١٧٨٩از . تشکيل شده است. … ايالت ۵٠ عضو از ۵۴١از 

 ھزار نفر زمام دولت را ١٢ سال فقط ٢٣۵يعنی در طول . »...خدمت کرده اند)  نفر١٩٩۴(نوان سناتور و يا به ع) نفر

رؤسای جمھور را از ميان خود انتخاب کرده و پستھای دولتی و مزايای اقتصادی و .  در دست داشته اندامريکادر 

 اين رقم البته فقط شامل منتخبينی است که از قرار .اجتماعی را در ميان افراد و گروھھای وابسته به خود تقسيم کرده اند

تکليف آن بخش غير منتخب به جای خود که در دستگاه قضائی و کارتلھا و اتاق فکر ھا . بايد کل ملت را نمايندگی کنند

 و سرويس ھای امنيتی و مجموعه نظامی صنعتی دست اندرکارند و توسط ھيچ بنی بشری ھم انتخاب نشده و به ھيچ بنی

  .بشری الی رفقای يار غار خويش پاسخگو نيستند

توان   قاطع میقينيبه .  استامريکااز بخشھای غير انتخابی در کشورھای ديگر بگذريم که ماجرا ھمانی است که در 

اما نگاھی به ھمان بخش . نخست وزير بيشتر نباشد کمتر نيستاز گفت که قدرت رئيس بانک مرکزی در انگلستان اگر 

آن مجلس ديگر که رسما مجلس لردھا است و کارگر فقط . ی مجلس عوام روشنگر است و کافی ھم ھستانتخابی يعن

  .تواند وارد آن شود و نه غير برای تميز کردن محل جلسات و تعمير تھويه ھوا می

کارگران گيرد درباره نسبت   را در بر می٢٠١٠در متن خلاصه گزارشی که از پارلمان انگلستان منتشر شده و تا سال 

  :به کل نمايندگان مجلس می خوانيم

 تا ١٩١٨ نمايندگان کنونی تحصيلکرده دانشگاھی اند در حالی که اين رقم از ٪٧٠که «نخست از سطح تحصيلات 

بويژه در حزب کارگر اين رقم در سالھای پيش از .  بود و سپس در ميان ھمه احزاب افزايش يافت٪۴٠ حدود ١٩۴۵

که چرا بقيه در شمار چنين  اين. » قرار دارد٪٧٢ رسيد و اکنون در سطح ٪٣٢در آن سال به  بود و ٪٢٠ حدود ١٩۴۵

  :چراکه. تحصيلکردگانی قرار ندارند روشن نيست اما اينقدر روشن است که در شمار کارگران نيستند

ًت که معمولا يک سوم تر حد معمول سالھای بعد از جنگ اس نئيتعداد کارگران کار دستی در ميان نمايندگان امروز پا«

 ۴۵ تعداد ١٩۴۵در . است)  درصد١٠يعنی (امروز کمتر از يک در ميان ده . نمايندگان حزب کارگر در اين رده بودند

کند که اين رقم در  گزارش ياد نمی»  .۶ اين رقم معادل است با ٢٠١٠در . نماينده حزب کارگر معدنچی سابق بودند

ھا ياد  توان به خوبی تصور کرد که به اين دليل از آن اما می. ر و ليبرال چقدر استميان نمايندگان احزاب محافظه کا

 نفر با ۶ نماينده مجلس عوام فقط و فقط ۶۵٠يعنی از ميان حدود . ھا وجود ندارد کند که چنين نمايندگانی در ميان آن نمی

فرض کنيم .  دوران کارگری چه بوده استھا در کاری ھم به اين نداريم که کارنامه آن. سابقه کارگری حضور دارند

  . نفر۶۴۴ نفرند در برابر ۶باز ھم . راديکال ترين رھبران کارگران بوده اند

  :تر کند تواند مدعی نمايندگی عموم باشد؟ شايد فراز زير پاسخ را روشن با اين حساب چگونه اين چنين سيستمی می

دادند که   درصد نمايندگان را تشکيل می١٠ زنان کمتر از ١٩٩٧اما تا سال .  انتخاب شد١٩١٨نخستين زن در سال «

در سال … .  رساند و نسبت به قبل از انتخابات دو برابر کرد٪١٨ زن اين رقم را به سطح ١٢٠در آن سال انتخاب 

 ٢٢۶اين رقم در حال حاضر با . » کل نمايندگان را تشکيل می دھند٪٢٢ نماينده زن انتخاب شدند که ١۴٣ ٢٠١٠
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اين افزايش مشارکت البته که به عنوان پيشرفت و نشانه ای از کارکرد .  نمايندگان است٪٣۴ماينده زن معادل بيش از ن

که اگر با آمارھای مشابه از  ويژه اينه ب. دائمی دمکراسی پارلمانی به نفع عموم جامعه به مردم فروخته می شود

ماند اين است که در ميان اينان نيز  آنچه اما پنھان می.  شودافزايش نسبت ساير اقليتھای واقعی و ساختگی نيز ھمراه

يعنی به ھمان نسبت که کارگر از ساختار سياسی . تعداد نمايندگان با سابقه کارگری چيزی جز يک صفر بزرگ نيست

ع تبعيض بيرون رانده می شود، به ھمان نسبت افزايش نسبت نمايندگان طبقه حاکمه با اطلاق انواع مختلف توصيفات رف

  .ھمراه و روند طبقاتی شدن بيشتر دولت پنھان می شود

 ۴ نفر از سوی اتحاديه ھای کارگری، ١۵ نماينده مجلس ٧٠٩ اوضاع از چه قرار است؟ از ميان المانو در بوندستاگ 

ر را بتوان به  نف٣۵که تمام اين  يعنی حتی با احتساب اين.  نفر کارآموز در ميان نمايندگان قرار دارند١۶نفر بيکار و 

 مضاف بر اين.  درصد است۵عنوان عضو طبقه کارگر رده بندی نمود، باز ھم درصد کل نمايندگان کارگری کمتر از 

ھا غير از  توان تصور نمود که آن سختی میتوان طبقه بندی کرد اما ب زی می کارآموز را ھر چي١۶ بيکار و ۴که آن 

شود که  پاسخ به اين ابھام در گزارشی روشن می.  ديگری ھم کرده باشنداستفاده از فاندھای ھنری و امثالھم کار

  :در آنجا می خوانيم. انستيتوی تحقيقات پارلمانتاريستی منتشر نموده است

 ٢ فدرال نسبت آنان فقط الماندر ھمان زمان بنيانگذاری . کارگران به طور سنتی در نسبت کمی نمايندگی می شوند«

در ميان جمعيت سھم . توان به اين گروه شغلی نسبت داد ر فقط يک نماينده وجود دارد که میدر حال حاض .درصد بود

يک . » درصد بود۵١ معادل ١٩۵٠ن است که در سال ئياين رقم رو به پا.  درصد کل جمعيت است٢٠آنان معادل 

 و صد البته محرومان مادون –به عبارتی ديگر، کارگران . نماينده، تعمق کنيد، فقط يک نماينده با خاستگاه کارگری

. خود انتخاب نمی شوند.  را فقط و فقط به ديگران رأی می دھند، افراد ساير طبقات را انتخاب می کنند-طبقه کارگر 

مانند و فعال  و به اين ترتيب از لحظه پس از انتخاب منفعل می.  می کنند، خود آمر نمی شوندتعيينرؤسا و آمران را 

کنند و  ھا ديگران را برای حکومت کردن انتخاب می آن. مانند و اکتيو نمی شوند بيان فرنگی پاسيف میيا به . نمی شوند

پرسش اين است که پس چرا در اين مناسک . در لحظه انتخابات فرصتی برای گرفتن حکومت در دستان خود نمی بينند

 بلکه حتی لحظه انتخابات را لحظه تحقق آزادی شرکت می کنند؟ چرا اين دور باطل را تکرار می کنند؟ و نه تنھا اين،

ی خود را بازتوليد ئ حقيقت اين است که توده آحاد محرومان جامعه در انتخابات توھم پايه. خويش نيز قلمداد می کنند

توان دريافت و فقط با مشاھده  علت اين امر را در گذری به تاريخ می. کند که در اداره سرنوشت جامعه شريک است می

  .حظه حاضرل

  

  نقبی در تاريخ

تا حدی که افکار و آرای او بيش از . برای زمانه اش، انديشه ھای وی نبوغ آميز بودند. ارسطو فيلسوف بزرگی بود

در فلسفه زندگی يا .  رقم می زد– اگر نه در شرق دور –ھزار و پانصد سال افکار و آراء جھانيان را در شرق و غرب 

عدالت نزد او يعنی برقراری توازن . ت اگر وی را فيلسوف ميانه روی و اعتدال نيز بناميمفلسفه اجتماعی، اغراق نيس

او حتی برخلاف استاد خويش افلاطون از حکومت اشراف دفاع نمی . بين بخشھا و ھمچنين افراد مختلف درون جامعه

حکومت استبدادی و حاکميت جوی اجتناب از دو سوی افراط و تفريط در  و  نوع حکومت نيز در جستتعيينکند، و در 

پردازد که قديمی ترين و بھترينشان  ھم او در بررسی دموکراسی به تفکيکی در ميان آنان می. دموکراتيک است

کنند و بدترينشان  ھا اشراف حکومت می دموکراسی دولتشھرھای با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است که در آن

گانان و افراد فاقد ثروت حاکمند که ھيچ فضيلتی ندارند و مرتب مجامع دموکراسی آتن که در آن استادکاران و بازر
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و البته که ھمين دموکراسی آتنی پيشاپيش اکثريت بردگان را از ھر گونه مشارکتی حتی در . عمومی را فرا می خوانند

در حقيقت شايد آنچه اما ). دولتشھر( سرنوشت فردی خودشان محروم کرده است تا چه رسد به سرنوشت پوليس تعيين

 است که با کمی اختلاف در نام تحت عنوان politeiaمطلوب ترين نوع حکومت نزد اين فيلسوف بزرگ باشد پوليتيا 

تيموکراسی در شھر سولون حاکم است و در آن ھر شھروندی به اندازه ثروتش از اختيار و اقتدار سياسی برخوردار 

  .قاعده بلکه بر بستر ھمين قاعده واقع می گرددفرم انتخاب نه برای فرا رفتن از اين . است

و در زمانی که ارسطو به . فيلسوفی که حکمت وجودی دولت را در سعادت جامعه تعريف می کند. و اين ارسطو است

ن سياست و دولت در دولتشھرھای يونانی می پرداخت، در شرق، و در ساير نقاط جھان، آنجا که بشريت زندگی در ييتب

بدوی را پشت سر گذاشته و جامعه طبقاتی شکل گرفته بود، ھيچ اثری از رد پای ھيچ مباحثه ای در زمينه شکل جوامع 

لازم به ورود به دوران فئوداليسم و ارباب و رعيتی نيست که در . شرکت توده جامعه در امر حکمرانی ديده نمی شود

  .به دوران مدرن بپردازيماما ارزش آن را دارد که . د اين امر شواھد تاريخی بيابيمئيتأ

  

  پارلمان، طبقه کارگر و بورژوازی

.  وارد فضای سياسی اين کشور شدند١۶۴٩ تا ١۶۴٢ھای دمکراتيک از دوران انقلاب نخست انگلستان در سالھای  ايده

ه به دوره انقلاب فرانس. انقلابی که به تقسيم قدرت بين شاه و زمينداران و اشراف و ايجاد يک پارلمان مقننه انجاميد

 ونچ و تحت تأثير انقلاب ١٨٣٢با اين حال تازه در سال . ھای دمکراتيک در انگلستان منجر شد ديگری از اشاعه ايده

 در فرانسه بود که ائتلافی از بورژوازی و نمايندگان طبقه کارگر، انواع سوسياليستھای تخيلی و اوونيست ھا و ١٨٣٠

 قانون جديد ١٨٣٢سرانجام پارلمان در سال . مگانی را در دستور کار گذاشتمجامع کارگری، مبارزه برای حق رأی ھ

چيزی که به نام . انتخابات را تصويب نمود که اما حق رأی را فقط برای طبقات دارای جامعه به رسميت می شناخت

حق رأی  تصويب شد که غير از افراد متمکن کسانی از ١٨٣٢برای سال .  معروف استZensusحق رأی سرشماری 

 که تصويری از اين برای اين.  پوند استرلينگ در سال اجاره مسکن پرداخت کنند١٠برخوردار خواھند بود که معادل 

 پوند استرلينگ در آن زمان ١٠که اين ميزان تا چه حد از جامعه را در بر می گرفت، بايد درک بھتری از مبلغ سالانه 

  .داشت

اما از ميزان درآمد در آن سال . قريبی از ميزان تورم سالانه به دست آوردتوان به طور ت ارزش پول آن سال را می

، يعنی سه دھه بعد از تصويب ١٨۶٠اما در نيمه دھه . يا لااقل در دسترس ما نيست. اطلاعات چندانی در دسترس نيست

ار و آجرکار و آھنگر  شيلينگ و ميزان دستمزد بنا و نج٣.٩آن قانون، ميزان دستمزد ھفتگی يک کارگر ساده معادل 

با تقريب رو به (  ھفته کار بدون وقفه در سال کل اين دستمزد سالانه ۵٢با احتساب دستمزد .  شيلينگ بود۶.۶معادل 

 ٢٠که ھر پوند استرلينگ معادل است با  با احتساب اين.  شيلينگ٣۵٠ شيلينگ و ٢٠٨معادل است با به ترتيب ) بالا

اين تازه متعلق به سه .  پوند١٧.۵ پوند و ١١شود با  ن از ساده تا متخصص معادل میشيلينگ، دستمزد سالانه کارگرا

ًدر زمان تصويب آن قانون قطعا دستمزدھا در حد نصف . دھه بعد از زمان تصويب قانون انتخابات مدرن انگلستان بود

تمام طبقه کارگر را از رأی دادن ًيعنی قانون تصويب شده عملا .  و شايد حتی کمتر از آن نيز بود۶٠دستمزدھای دھه 

بديھی بود که در نتيجه اين قانون . و اين قانون محصول توافق بورژوازی مؤتلف با طبقه کارگر بود. محروم می کرد

دوره ای از مبارزه عليه پارلمانتاريسم در طبقه کارگر به جريان افتاد که حدود سه سال به درازا کشيد و طی آن ھر 

دوره ای که در عين حال نطفه ھای جنبش چارتيستی در آن نضج يافته و . لمانی بيھوده تلقی می گرديدگونه مشارکت پار

  .سرانجام به سطح يک جنبش ارتقا پيدا کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

دوره .  و شکلگيری جنبش چارتيستھا يک بار ديگر مبارزه برای حق رأی عمومی دردستور کار قرار گرفت١٨٣۶با 

جنبش . مطالبه حق رأی ھمگانی در صدر مطالبات منشور چارتيستھا قرار داشت. فت ادامه يا١٨۵۵ای که تا سال 

ً حقيقتا به يک جنبش انقلابی برای مشارکت در قدرت تبديل شد که در آن گرايشات مختلف ١٨٣٧چارتيستھا از سال 

ديکالترين رھبران آنان در درون طبقه کارگر انگلستان به با ائتلافی وسيع شرکت داشتند و بعدھا مارکس و انگلس با را

اما در مسير خود به .  در اثر اختلافات درونی به سراشيبی نزول افتاد١٨۴٨جنبش از سال . تبادل نزديک قرار داشتند

، نخستين قانون کار کودکان )١٨٣٣(ارزشی از قبيل نخستين قانون کار کودکان در کارخانه ھا  دستاوردھای تاريخی با

، تعديل قانون مجازات عمومی )١٨٣۶(، آزادی مطبوعات )١٨۴٧( ساعته ١٠، روز کار )١٨۴٢(و زنان در معادن 

با اين حال . منجر شد) ١٨۴۶(و سرانجام لغو ممنوعيت تشکيل سازمانھای سياسی ) ١٨۴۶(، لغو گمرک غله )١٨٣٧(

 رفرمھای بعدی محقق می اين امری بود که بايد در. جنبش در تحميل حق رأی ھمگانی قادر به کسب موفقيت نھائی نشد

  .شد

 دومين رفرم قانون انتخابات انجام شد که از يک سو سلطنت مشروطه را رسما به سلطنت پارلمانی تبديل ١٨۶٧در سال 

ن آوردن شرط ميزان دارائی دايره رأی ئينمود و از طرف ديگر دامنه افراد دارای حق رأی را گسترش داد و با پا

و البته اين ھنوز فقط شامل مردان می .  افزايش داد٪١۶ به ٪٩ و در سالھای بعد از ٪٨  جامعه به٪۴دھندگان را از 

.  برای زنانئیآن ھم با محدوديتھا.  بود که اعطا شد١٩١٨حق رأی ھمگانی به معنای دقيق کلمه تازه در سال . شد

  .مھم است. ، اين رقم را به خاطر داشته باشيد١٩١٨

 در ايالت بايرن و با ھمان حق ١٨١٨أثر از انقلاب فرانسه، برای نخستين بار از سال  حق رأی عمومی، متالمانبرای 

 در قالب حق رأی ١٨۴٨رأی شناخته شده سرشماری يا سنسوس به رسميت شناخته شد تا اينکه در جريان انقلاب 

رشماری را پشت سر  در آن سال حق رأی سالماناز نظر حقوقی بيشترين ايالتھای . ھمگانی به رسميت شناخته شود

در دولت ايالتی پروس اما نوع ويژه ای از حق رأی سرشماری برقرار گرديد که به حق رأی سه طبقه ای . گذاشتند

زمينداران و اشراف، تجار و بورژواھا، (معروف شد و در آن مجمعی از نمايندگان سه گروه بزرگ درآمدی جامعه 

ترکيب مجمع نمايندگان سه . مجمع نمايندگان پارلمان را انتخاب می کردتشکيل شده و اين ) کارگران و ساير محرومين

 واجدين ٪٨٣به عبارتی . ای بود که ھر سه گروه به تعداد مساوی نمايندگان مجمع را انتخاب می کردند گروه به گونه

بزرگ و تمايل طبيعی بويژه اينکه با احتساب درصد ناچيز زمينداران . حق رأی به ھمان اندازه وزن داشتند که مابقی

 ١٧.۵ای بود که طبق محاسبات، رأی ھر فرد طبقات بالا معادل با  ًائتلاف طبقات ميانی با آنھا، عملا اين نسبت به گونه

  .ن جامعه به حساب می آمدئيرأی طبقات پا

 آن قدرت دولتی  به ابتکار اتو فون بيسمارک در برلين به تصويب رسيد که درالمان قانون اساسی شمال ١٨۶٧در سال 

از ميان اين سه بخش، پارلمان ضعيفترين حلقه را با کمترين . از سه بخش شاه، مجلس ايالتھا و پارلمان تشکيل می شد

.  رأی بالغ می شد۴٣شد که در جمع به  در مجلس ايالتھا ھر ايالت با تعدادی رأی نمايندگی می. اختيارات تشکيل می داد

شد اراده خود را بر مجلس ايالتھا  ً به پروس تعلق داشت که به اين ترتيب عملا قادر می رأی١٧ رأی تعداد ۴٣از اين 

 پس از پيروزی بر فرانسه ١٨٧١قانون انتخابات در سال . رئيس دولت پروس ھم کسی نبود جز بيسمارک. تحميل کند

، ١٩١٨تا سال . خابات را حفظ کردپروس اما ھمچنان نظام سه طبقه ای انت.  تبديل شدالمانًعملا به قانونی برای کل 

  .، باز ھم اين تاريخ را به خاطر داشته باشيم١٩١٨. ھمان سالی که در انگلستان حق رأی ھمگانی اعطا شد

، شايد ھيچکدام را نتوان شاخص دمکراتيکی برای به رسميت شناختن حق و حقوق المانبا اين حال، نه انگلستان و نه 

بورژوازی انقلابی ترين دوران حيات خويش در کل تاريخ را در .  در نظر گرفتطبقه کارگر و محرومان جامعه
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توان با قطعيت به عنوان شاخصی در اين زمينه   است که میئیفرانسه جا. فرانسه تجربه کرد و نه در ھيچ نقطه ديگری

  .فرانسه انقلاب کبير. فرانسه ديدرو و ولتر و روبسپير و دانتون. در نظر گرفت

 منتشر شد که تمام ١٧٨٩در آنجا بود که منشور حقوق بشر در سال . نيز فرانسه در اين زمينه پيشرو بودًحقيقتا 

 بود که حق رأی ١٧٩١سرانجام تحت تأثير وقايع انقلابی در سال . شھروندان را در اداره جامعه محق می دانست

اين نيز حق رأی سرشماری بود؛ يعنی . صرهالبته فقط با يک تب. ھمگانی توسط لوئی شانزدھم به رسميت شناخته شد

با ژاکوبن ھا، اين انقلابی ترين . توانست در فرانسه انقلابی آن دوران پايدار بماند و اين البته نمی. برای صاحبان ثروت

ی، در دوران آت) از جمله لنين(فراکسيون بورژوازی در تمام دوران ھا و منبع الھام بسياری از انقلابيون طبقه کارگر 

با اين حال اين قانون ژاکوبنی در برگيرنده .  حق رأی ھمگانی به رسميت شناخته شد١٧٩٣برای اولين بار در سال 

قانون انتخابات . وجھی بود که برملا کننده ظرفيت و توان بورژوازی در تحمل طبقه کارگر و محرومين جامعه است

ا برای تمام شھروندان به رسميت شناخته بود و شھروند کامل کسی بود که از استقلال مالی حق رأی ھمگانی ر

به عبارتی بزرگترين زميندار طبق اين قانون از ھمان حقی برخوردار بود که صاحب يک مغازه . برخوردار بود

.  اکتيو و پاسيف، تقسيم می کرداما قانون شھروندان جامعه را به دو بخش فعال و غير فعال، يا. يک رأی: کوچک بقالی

و شھروندان پاسيف تمام . شدند و نه شھروندان پاسيف اين فقط شھروندان اکتيو بودند که از حق رأی برخوردار می

، خدمتکاران، )به غير از کارکنان دولتی(کارمندان : آنھايی بودند که ممر معاششان از طريق وابستگی به ديگران بود

به عبارتی، طبقه کارگر به انضمام ھمه . کردند و کارگران مزدی و البته زنان الکانه پرداخت میدھقانانی که بھره م

آمدند و در قانون انتخابات انقلابی ترين بورژوازی تمام دوران ھا ھم از  محرومان جامعه شھروند پاسيف به شمار می

ون انتخابات مبتنی بر سرشماری، يعنی ھمان حق ًبا ناپلئون اين قانون مجددا ملغی و قان. حق رأی برخوردار نبودند

  . نيز شدالمانھمين قانون ناپلئونی بود که منبع الھام قانون سه طبقه ای پروس در . انتخاب بر مبنای تملک برقرار شد

نويسد که پس  آلن گاريگو در اين باره می.  بود که حق رأی ھمگانی در فرانسه رسميت يافت١٨۴٨سرانجام در انقلاب 

جامعه در تلاطم انقلابی بود و باريکادھای خيابانی . از سرنگونی دولت لوئی فيليپ دولت موقت به شدت تحت فشار بود

تحت اين شرايط بود که کميسيونی پشت درھای بسته . به عنوان راه حلی برای معضلات اجتماعی عمل می کردند

 ھزار نفر ٢۶۴ تعداد رأی دھندگان به يکباره از . برداشتميانتشکيل و تمام محدوديتھای انتخابات با سرشماری را از 

 يعنی باز ھم  اما در ھمان جا ھم اين نکته قابل توجه است که جناح راديکال جمھوريخواه،.  ميليون نفر افزايش يافت٩به 

راد بی بضاعت ترس آنان از آن بود که اف. راديکالترين اقشار بورژوازی، چندان با حق رأی برای ھمگان توافق نداشت

ًھا حق رأی ھمگانی حقيقتا برای اولين  با ھمه اين. و بدون آگاھی سياسی رأی خود را به سلطنت طلبان اختصاص دھند

تفاوت اين بار در آن بود که از زمان انقلاب کبير در پايان قرن ھيجده تا . بار در فرانسه نيمه قرن نوزدھم عملی شد

 بزرگ را تجربه کرده بود که در مرکز آن تلاطمات مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی نيمه قرن نوزده فرانسه تلاطماتی

 نقطه اوج اين تلاطمات را نشان داده بود و تلاطمات انقلاب ١٨٣٠انقلاب . اکنون مسلط و مؤتلفين آن قرار داشت

از خيابان، امکان حفظ سيادت  نيز نشان داده بود که بدون مھار اين قدرت انقلابی و ھدايت آن به مجاری خارج ١٨۴٨

  .طبقه حاکمه به کلی با مخاطره مواجه می شد

اما رويکرد واقعی در حقيقت بورژوازی ھمانی بود که در زمان انقلاب کبير با تقسيم جامعه به شھروندان اکتيو و 

 بود و تا دوران مدرن اين رويکردی بود که از زمان باستان در يونان و سپس روم رايج. پاسيف از خود نشان داده بود

در دوران باستان ارسطو به بھترين وجھی آن را بيان . ًاساسا بر مبنای ھمان حق انتخاب بر اساس دارائی پيش می رفت

اگر . کرده بود و در دوران مدرن نيز امانوئل کانت، کسی که فيلسوف انقلاب فرانسه لقب گرفت، به بيان آن پرداخت
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شد که از استقلال مالی برخوردار بوده و برای امرار معاش به کس  يو به کسی اطلاق میبرای ژاکوبن ھا شھروند اکت

. آل مشارکت عمومی تلقی می گرديد ًديگری وابسته نباشد، نزد کانت دقيقا ھمين تقسيم اجتماعی به عنوان نمونه ايده

 کاملترين آزادی، برابری و استقلال کانت البته طرفدار«کند که  فرانتس مھرينگ از کارل فورلندر نئوکانتی نقل می

 بر مبنای قانون بود اما او شاگردان تجار يا کارگاھھای صنعتی، خدمتکاران، کارگران Staatsbürgerشھروندان 

و البته زنان خانه دار و به طور کلی ھر کسی را ) يا ھمان رعايا(مزدبگير و دھقانانی را که بھره مالکانه می پردازند 

 Staatsgenossenگيرد نه به عنوان شھروند، بلکه به عنوان رعايای دولت  يت خود را از ديگری میکه غذا و امن

  .تلقی می کند] واژه مناسبتری برای آن نيافتم[

 ايدئولوژيک نظم مسلط سرمايه داری باقی بماند که فرد آزاد  توانست برای ھميشه پايه و البته روشن بود که اين تلقی نمی

اگر در جامعه مدنی، در لحظه انعقاد قرارداد خريد و .  مبنای اقتصادی کارکرد آن را تشکيل می دادو برابر حقوق

ًفروش نيروی کار بين کارگر و سرمايه دار بايد برابری کامل حقوقی برقرار باشد و دو فرد بتوانند کاملا به دور از جبر 

در سال . و سرانجام ھمين نيز شد. مين بازتاب می يافتغير اقتصادی وارد معامله شوند، در سپھر سياسی نيز بايد ھ

، به خاطر داريد؟ در ھمان سالی که در انگلستان، اين اولين نقطه شکوفائی سرمايه داری صنعتی مدرن، حق ١٩١٨

 نيز دولت قلدر ايالتی پروس حق انتخابات سه طبقه ای را المانھمان سالی که بالاخره در . رأی ھمگانی برقرار شد

، در عين حال ١٩١٩اين سال و سال بعد، . ار گذاشت و ايتاليا و لھستان و رومانی نيز حق رأی ھمگانی برقرار شدکن

 و ھلند و چکسلواکی نيز در سال سويدندر . سالی است که در ھمين کشورھا حق رأی زنان نيز به رسميت شناخته شد

 ١٩١٨؟ چه چيز در ١٩١٨چرا در .  ميان می آيدو اينجا اين پرسش به.  بود حق رأی ھمگانی رسميت يافت١٩١٩

ھيچ اتفاقی در اين . سرآغاز اين تحول بود و بورژوازی اين کشورھا را به فکر اعطای حق رأی ھمگانی انداخت؟ ھيچ

 و در کشوری به نام روسيه ١٩١٧در سال . اتفاق يک سال قبل و در کشور ديگری واقع شده بود. کشورھا نيفتاده بود

آنجا انقلابی واقع شده بود که نه تنھا حق رأی صوری .  فدراسيون سوسياليستی جماھير شوروی نام داشتکه اکنون

دوران تزاری را پشت سر گذاشته بود، نه تنھا تمام کارگران و محرومين جامعه را صاحب حق رأی کرده بود، بلکه 

آن انقلاب چيزی را به نه فقط مردم .  دست خود بگيرندآنان را در موقعيتی نيز قرار داده بود که اداره امور جامعه را به

روسيه و شوروی بعدی، بلکه تمام جھان ارائه کرده بود که تمام بنيانھای ايدئولوژيک نظم سرمايه داری را به لرزه می 

ه برای اولين بار خطر از دست دادن منزلت و موقعيت برای بورژوازی ديگر فقط يک خطر بالقوه نبود، ب. انداخت

آنچه که در فرانسه به يمن . اين علت واقعی اعطای حق رأی ھمگانی در اين کشورھا بود. خطری بالفعل بدل می شد

انقلاب در .  در نيمه قرن نوزده واقع شده بود، اکنون بايد در نقاط ديگر نيز عملی می شد١٨۴٨ و ١٨٣٠انقلابات 

لاب اکتبر نقش ھمان اھرم را برای کشورھای ديگر بازی می فرانسه اھرم تحقق اين حق رأی ھمگانی بود و اکنون انق

  .کرد

اگرچه تھديد انقلاب بورژوازی را به اعطای حق رأی . سکه روی ديگری نيز داشت. اما اين فقط يک روی سکه بود

 کمک ھمگانی وا می داشت، خود آن حق رأی ھمگانی نه تنھا بنيانھای نظم سرمايه داری را به خطر نمی انداخت، بلکه

مسأله . تر و به اين اعتبار پايدارتر، تضمين شود کرد تا سيادت طبقاتی بورژوازی در اشکالی تکامل يافته تر و پيچيده می

توان عليرغم قائل شدن حق انتخاب برای توده کارگران و زحمتکشان، ھمچنان آن  اکنون در اين بود که چگونه می

در تمام سالھای . ای از اين را به نمايش گذاشته بود  البته نمونهالمان خود .سيادت طبقاتی را حفظ نمود و تعميق بخشيد

 از يک پيروزی انتخاباتی به يک پيروزی المانپس از شکست قانون ضد سوسياليستی بيسمارک سوسيال دمکراسی 

با برنشتين پا به ی درون سوسيال دمکراسی بود که المانھمين نيز مبنای رويزيونيسم . انتخاباتی ديگر گذار می کرد
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توھم کسب قدرت توسط اکثريت پرولتاريا و . عرصه ظھور گذاشت و در کشورھای ديگر نيز مابه ازاء خود را يافت

 به اعتبارات جنگی در يک المانبا آغاز جنگ و رأی مثبت فراکسيون سوسيال دمکرات رايشتاگ . برقراری سوسياليسم

ی حق رأی به کارگران نه تنھا سيادت بورژوازی را به خطر نمی اندازد، ًنمونه کاملا عملی روشن شده بود که اعطا

طرفه اينکه در ھمان : در حاشيه(تواند به نجات طبقه حاکمه بيانجامد  بلکه حتی در سخت ترين لحظات بحرانی حتی می

رگ و کارل ليبکنشت رأی به اعتبارات جنگی ادوارد برنشتين رويزيونيست نيز در کنار انقلابيونی مثل رزا لوگزامبو

  ).در شمار مخالفين به اعتبارات جنگی قرار گرفت

شد که  با حذف حشو و زوائدی مثل ميزان دارائی، اکنون راه برای شکوفائی ايدئولوژيک بورژوازی نيز باز می

ن بھترين نظم اجتماعی خود را به عنوا) ًو حقيقتا نيز بويژه در سالھای پس از جنگ دوم جھانی توانست(توانست  می

اما آنچه پيش از آن در قالب حشو و زوائدی . نظم اجتماعی تاريخ معرفی کند و به سازماندھی سرمايه داری بپردازد

ًشد تا حقيقتا  تر و پنھان تری عملی می ناخوانا با داعيه نمايندگی کل جامعه نمودار می گرديد، اکنون بايد در اشکال پيچيده

شد نيز خنثی شود و جامعه به وضعيتی برسد که در ابتدای  ارکت کارگران ناشی میآن حداقل ريسکی که از خطر مش

ھا حتی اثری ھم از کارگران نيست تا   نشان داديم که در آنامريکا و انگليس و المانھای پارلمان ھای  مطلب و با نمونه

جای آن سنسوس . ابيری انديشيده می شدو برای اين ھم بايد تد. ھا متوجه نظم باشد چه رسد به اينکه خطری از ناحيه آن

چيزھای ديگری که برتری فرد . گرفت مبتنی بر درآمد و ثروت و ميزان ماليات و غيره را بايد چيزھای ديگری می

اين . متعلق به طبقات بالادستی جامعه را القاء کنند بدون آنکه اين برتری به عنوان امتيازی طبقاتی جلوه گر شود

آنچنان که بويژه در . حصيلات باشد، تخصص باشد و يا خيلی ساده تعلق به نوعی فعاليت اجتماعیميتوانست ميزان ت

ماند قدرت مھندسی افکار  آنچه می. دوران پس از تھاجم دست راستی تاچريستی در دھه ھشتاد قرن بيستم واقع شد

ھا و  ژيک بورژوازی با خيل انبوه رسانهعمومی برای طبيعی جلوه دادن اين نظم است که آن را ھم دستگاه عظيم ايدئولو

ًو انواع گوناگون نھادھای جامعه مدنی و ايضا خيل انبوه ھنرمندان و ) و مساجد(اتاق فکرھا و دانشگاھھا و کليساھا 

دھد که بويژه در غياب شمشير داموکلس  تاريخ لااقل نيم قرن اخير نشان می. روشنفکران طبقه حاکمه تأمين می کند

  .ترين کار است ر فراز سر بورژوازی، دستيابی به اين سادهکمونيسم ب

  

  نه شه، نه بت نه آسمان

 سرودی را نوشت که سرود انترناسيونال نام گرفت و به سرودی برای تمام ١٨٧٠يوژين پوتيه کمونارد انقلابی سال 

  :خوانيم در فرازی از سرود می. طبقه کارگر انقلابی در جھان تبديل شد

   با دست خود گيريم آزادی، در پيکارھای بی امان–فتح و شادی، نه شه نه بت نه آسمان بر ما نبخشند 

 سال پس از گذشت واقعه کمون پاريس بورژوازی خود آسمان را کنار گذاشته و پارلمان را جايگزين آن ١۵٠بيش از 

  :شايد بھتر باشد گفت. کرده است

   با دست خود گيريم آزادی، در پيکارھای بی امان–ن بر ما نبخشند فتح و شادی، نه شه نه بت نه پارلما

  بھمن شفيق
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